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 چکیده

اقبال لاهوری از خیل ارادتمندان به ساحت پیر رومی است که مستقیم و غیر مستقیم در تمام    

ترین مضامینی که هم در مثنوی و  هم در آثار یکی از مهم. ها تحت تأثیر افکار او بوده استزمینه

گیری دارد بحث نقد عقلانیت است که هر دو گاهی بالاترین تمجیدها و اقبال بازتاب چشم

این امر باعث شده است که . کوبندی انتقاد بر سرش میها را از عقل دارند و گاهی با تازیانهستایش

مقاله به تبیین اند تا در این ها را به عقل ستیزی متهم کنند، لذا نگارندگان کوشیدهبرخی ناآگاهانه آن

ی تحلیل محتوا نتایج این تحقیق که به شیوه. عقل و عقلانیت از دیدگاه مولانا و اقبال بپردازند

ها را از عقل به صورت گرفته حاکی است که هر دو نه تنها عقل ستیز نیستند، بلکه بهترین ستایش

ای عمت الهی در دست عدهاند و مخالفت آنها با عقل فلسفی است امااز آنجا که این ندست داده

عامل اختلاف بین مردم شده و به جای راهنمایی و هدایت آنها خود ابزار تباهی جامعه گردیده بود 

ستیزی آنها نوعی واکنش اجتماعی و حاکی از یک نظام با آن به ستیز برخاستند و در واقع عقل

 .ندخواهند عقل محدود گرفتار نفس را آزاد کناندیشگی والاست که می
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 مقدمه

شان نمودند که از ی آثاررا سرلوحه  های مولاناشاعران، عارفان و نویسندگان بزرگی اندیشه

های اسلامی پس از مطالعه و بررسی این میان علاّمه اقبال لاهوری، با اتکا به فرهنگ و سنت

-شود و بعد از قرآنهای شرق و غرب شیفته و مجذوب نوع نگاه مولانا به جامعه میفلسفه

 شعر فارسی را تحت تأثیر مولانا با وکند کریم، وقت زیادی صرف خواندن مثنوی می

کند و مثنوی اسرار خودی را با موضوع مبارزه با بیگاری و تنبلی و آغاز می سراییمثنوی

علت اینکه اقبال شعر فارسی را از مثنوی سرایی . کشدطرد تمدن مادی اروپایی به نظم می

آغاز کرد و قسمت بزرگ آثار خود را به مثنوی اختصاص داد همانا ارادت شدید او به 

شرق توجه می زیادی از شاعران و فیلسوفان و متفکران مغرب و ه عدهاگر چو مولوی است

. خود جذب ننموده استه اما هیچکس مانند رومی او را ب، خود جلب کرده بودنده او را ب

 :گویدتا جایی که خطاب به فرزندش می

 ازدــــتا خدا بخشد ترا سوز و گ       ـــاز   ق راه ســــــپیر رومی را رفی         

   پای او محکم فتد در کوی دوست  چونکه رومی مغز را داند ز پوست                   
 

 (414:3144اقبال،)

ی شناخت هستی مولانا در شرایط آشفتگی سیاسی، فکری و اجتماعی پا به عرصه    

-ی مغول به ایران بودکه مقارن با حمله -سامان آن زماناوضاع نابه وجود گذاشت و با

ش کرد تا با شناختن و شناساندن عقلانیت، انسجام و یکپارچگی را به اندیشه و جامعه تلا

بازگرداند و با بیان دیدگاهش پیرامون این مسئله به آن عده از افرادی که عامل انحطاط 

ها با عقلی دانند، یادآور شود که آنستیزی و دنیاگریزی صوفیان میجوامع بشری را عقل

شود و بر تمام های نفسانی بشر مییلی زود مغلوب نفس و خواستهمخالف هستند که خ

ی خود متحمّل شده است خط هایی که بشر برای سعادت خود و جامعهها و سختیتلاش

باشد با توجه علامه اقبال لاهوری که سیمای دیگر مولانا در عصر معاصر می. کشدبطلان می

الدین بلخی، تلاش کرد تا های مولانا جلالدیشهبه جامعه آشفته زمان خود با دنبال کردن ان

همین اندیشه . ها باز گرداندوطنانش را به آنبیداری را به جوانان پیشکش کند و استقلال هم
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عقل  .باشدیا عقلانیت صحیح بود که این تفکرّ را در اقبال زنده کرد تا در پی نجات جوانان 

منع، نهی، امساک، : ی اصلی عقل در لغت عربمعنا. ها معانی مختلفی دارددر فرهنگ نامه

ای است که عقل وسیله» و در اصطلاح (.  71:3417جوهری،)حبس و جلوگیری است

با نگاهی اجمالی (. 07:3171جرجانی،)« کندصاحبش را از انحراف از راه راست منع می

، «دانش»، «خرد»ی عَقَلَ که به معنای توان گفت که این واژه، اسمی است از ریشهمی

عقل در نزد عارفان چیزی است که بدان وسیله خدا را . است« قید»و « فهم»، «دریافت»

عقل عقال دل است، یعنی که دل را از غیر محبوب در بند آرد »به تعبیر دیگر . عبادت کنند

عقل . ی عقل آن است که دل به وی زنده گرددمایه و فایده. های ناسزا باز داردو از هوس

است، عین است یعنی؛ عرف الحق من الباطل، قاف است یعنی؛ قبل الحق، لام سه حرف 

این عقل بنده موهبت الهی است و عطاء ربانی، و طاعت بنده . است یعنی؛ لزم الخیر

توفیق به کار موهبت راست نیست، و آن موهبت بیمکتسب است، طاعت بی

تواند در وجود انسان تحقق یلذا عقلانیت صفتی است که م(. 444:3103،3میبدی،ج)«نیست

عقل در ذات خود یک چیز است و لیکن دو وجه ».یابد امّا بالفعل همواره موجود نیست

ی مومنان است و یکی در یکی در خالق، و آن عبارتست از عقل هدایت که خاصّه: دارد

 اهل ایمان و طالبان حق و آخرت. خلق و این عقل مشترک است که آن را عقل معاش نامند

را عقل معاش تابع عقل هدایت بود در هر صورت که عقل معاش را با عقل هدایت موافقت 

و مطابقت بود آن را معتبر دانند و بر مقتضای آن عمل کنند و هر کجا که عقل معاش را با 

عقل هدایت مختلف افتد آن را از درجه اعتبار ساقط کنند و بدان مبالات ننمایند از این 

شان را به ضعف عقل نسبت کنند و ندانند که ایشان را ورای این عقل، سبب اهل دنیا ای

تمیز »قرآن کریم غالباً بیانگر دری عقل معنای واژه(. 747:3171سجادی،)«عقل دیگری هست

له نکوهش عقل، در امس (.71:3143الجابری،)«بین خیر و شر و هدایت و گمراهی است

های پیش از اسلام و کشاندن  رفتن به دوره. اردای طولانی دی اسلامی سابقهتاریخ اندیشه

 کند و گرنه درو دشوارتر می  به مجادلات کلیسا و علم و فلسفه کار را دشوار  موضوع  این

توان گفت که مبحث نکوهش عقل چیزی نیست که با ظهور اسلام پدیدار یک عبارت می 

اند کردهای بودند که احساس میعدهدر همه ادوار تاریخ و در برابر تمام انبیا، » .باشدشده
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جدال ایمان و عقل با ذهنیّتِ . گفتار انبیا و پذیرفتن عقاید الهی با خرد ایشان سازگار نیست

ی آغازین برای این بنابراین جستجوی نقطه. استبخشی از بشریّت همواره ملازم بوده

اندیشه را تعقیب کنیم در در اسلام اگر جای پای این . ای نیستسیرِجدالی کارِخردمندانه

و در میان نخستین مخاطبان آن حضرت، صاحبان ( ص)اکرمنخستین مراحل بعثت رسول

بود « ابوالحکم»ی اصلی او اند و در صدر ایشان ابوجهل است که کُنیهاین اندیشه کم نبوده

دایت با دعوت رسول، که دعوت به ه ی خود به ستیزهچون با اندیشه«  خداوند خرد»یعنی؛ 

تغییر « خداوند نادانی»ی او از ابوالحکم به ابوجهل یعنی،و ایمان بود برخاست، کُنیه

چنان ادامه از آن زمان به بعد این موضوع نکوهش هم(. 47:3134شفیعی کدکنی،)«یافت

توان دید آرایی اشاعره و معتزله میی آن را در صفیافت تا این که بعداً آشکارترین جلوه

های آن اند، برای عقل و داوریدادهبا همه تعلّقی که برای ایمان از خود نشان میمعتزله » که

ی معتزله اند امّا اشاعره یکباره منکر مبانی خردگرایانهشدههم جایی در این عرصه قائل می

(. همان)«انداند و بسیاری از اصول ایشان را از جمله قانون علیّت و جاذبه را انکار کردهشده

آرایی عقل و عشق در که صفشود و قبل از آنین جا دشمنی اشاعره با عقل آغاز میاز هم

ی مقابل آن شود و نقطهی عارفان خود را نشان دهد، دشمنی با عقل و منطق آغاز میاندیشه

 . گیرددر ابتدا با نام ایمان و سپس با نام عشق، مورد ستایش قرار می

 سؤالات تحقیق

آیا مولانا واقعاً عقل -4ی عقل چگونه نگاهی است؟الدین بلخی به مسألهنگاه مولانا جلال-3

آیا اقبال لاهوری همان نگاه مولانا را نسبت به مسأله عقل دنبال کرده -1است؟ ستیز بوده

 ها در چیست؟شترک و افتراق نگاه آناوجوه -4است؟

 تحقیق پیشینه و روش

 توان به قات زیادی انجام شده است از جمله میی مسأله عقل در مثنوی مولانا تحقیدرباره  

-اثر پری ریاحی اشاره کرد که نویسنده در آن تقسیم (3144)عقل از دیدگاه مولاناکتاب 

غیاب توان به کتاب در هم چنین می. های متفاوتی از عقل ارائه کرده استبندی

اثر محمد ( 3147)مولانا و دفاع از عقل اثر سید عبدالحمید ضیایی و کتاب (3131)عقل
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ی این موضوع اشاره کرد که تا حدودی راهگشای هدف این کاظم محمدی وایقانی درباره

عقل و عشق از نگاه اقبال » در مورد عقلانیت از دیدگاه اقبال . اندپژوهش واقع شده

محمد  باز هم از« مولوی، مرشد اقبال» زایی و مقالهمحمد سرگلاز ( 3147)«لاهوری

را می توان نام ( 3177)از سیده فلیحه زهرا کاظمی« اقبال پیرو مولوی»، (3173)سرگلزایی

از حسین « مفهوم عشق و آرزو در فلسفه اقبال و مولانا»ای با عنوان همچنین مقاله .برد

مورد پژوهش قرار نگرفته  این موضوعامّا تاکنون به صورت تطبیقی . (3133)حاجی علیلو

  .است
 مولانا و عقلانیت

شود و او را در گاه که عقل مانع پیشرفت سالک میدر سنت عرفانی مولانا آن         

گاه که شود و آنکند، مورد نکوهش و تحقیر واقع میبست گرفتار میمحدودیت و بن

این نوع نگرش . یابدآموزد، ارزش والایی میاندیشیدن را به انسان میزیبازیستن و درست

پرستی و خودپرستی عقل انسان را از شهوت» : یان شده است کهدر تفکر مولانا این گونه ب

ی وجود آدمی است و مانع کژروی انسان در سازد و به تعبیری بهتر، عقل شحنهآزاد می

عقل منشأ ادراک حقایق و (. 434:3147استعلامی،)«کندجهان است و نفس را زنجیر می

لای حکایات خود در ر گوناگونی در لابهی الهی را مولانا با تعابیلطایف است و این لطیفه

کرده است تا دریافت آن برای سالکان ای از عقل ارائهبندی دوگانهمثنوی آورده و تقسیم

از طرف دیگر اعتقادش بر این است که عقل در . تر گرددتر و آسانوادی معرفت مشخّص

 :اساس دوگانه است

 کــه در آموزی چو در مکتب صبی      ی       ـست اولّ مکسب ل دو عقلــعق         

 ودــــی آن در میان جان بهـــچشمر بخشش یـــزدان بود           ل دیگــعق         
 

 (704:3144مولوی،) 

  داشته های خود را در مورد عقل این گونه  بیانبندیمولانا در این ابیات یکی از تقسیم      

                                                          مدرسه  د آن را در روند زندگی از طریق درس، مشق ویکی عقل مکسبی که انسان بای: است
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دیگری عقل موهبتی که بخشش . ی آن به امرار معاش بپردازدفراگیرد تا بتواند به وسیله

ض ربوبی و هاست و آن عقلی است خاصّ که در تعبیر مولانا باید توسّط فییزدان به انسان

این گونه عقل که با ». عنایت ربّانی حاصل شود و محل آن در سینه و میان جان آدمی است

ی الهی و دانستن کند، حاکی از دست یافتن به حکمت بالغهفیض الهی در سینه جوشش می

علوم غیبی و وقوف به اسرار درون پرده است که این خود، مستلزم صافی دل و صفای 

-ی آدمی میها در سینهجب جوشیدن دانشی فراتر از سایر دانشباطن است که مو

از جمله حکایاتی که شاهدی بر عقل موهبتی است  (47:3147محمدی وایقانی،)«شود

در این نوع عقل گویا رمزی نهفته است که انسان در آن  .می باشد«داستان عمر و پیرچنگی»

از  .ن با عالم بالا ارتباط برقرار کندی آتواند به وسیلهشود حتی میوتردید نمیدچار شک

ها از همین شود که هدایت و کمال واقعی آنطرف دیگر موجب پیدایش علم اهل دل می

ی دست یافتن به چنین موهبتی جز با بندگی راست و گردد و لازمهدریچه حاصل می

 :آیددرست به دست نمی

 بی رضای حق جوی نتوان ربود      ــــود       ر شود زرّ و نقــگر بیابان پ          

 ییاند نکتهــادت نمـــبی قدر ی       یی     سکتهور بخوانی صد صحف بی          

 ابی زجیب  ـــهای نادره یمـــعل    ی خدمت نخوانی یک کتیب        ور کن          
     

 (470:3144مولوی،)                                                                           

عقل جزوی و عقل "بندی نوعی دیگر از تقسیمات عقل در مثنوی علاوه بر این تقسیم     

تر مولانا در مثنوی بیش.  ایمبندی قرار داده، که مبنا را در این پژوهش بر این دستهاست"کل

کند گاه که از عقل انتقاد میی بین آن دو پرداخته است و آن به ذکر این دو عقل و مقایسه

ی است که، خاصیّت آن به تعبیر وی وی عقل، بلکه عقل جزمنظور وی نه اساس و پایه

و از لوازم آن خودبینی، ستیزه جویی، شتاب در »چیزی جز گمراهی و ضلالت نیست 

 این سنخ در شناخت حقایق نهان و اسرار جهان، نارسا و. های بیهوده استداوری و استنتاج

 (. 407:3133زمانی،)  "سترون است
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رفتن کند که قدرت بالاای از روح آدمی را اراده میمولانا از عقل جزئی مرتبه: یوعقل جز

از نردبان کمال و رسیدن به بام ملکوت و نظر کردن از آن بلندی بر موجودات را ندارد و 

رفت از که راه برون شودگردد و زندانی حرص و شهوت مینیز گاه، اسیر وهم و خیال می

سوی به نظر مولانا غفلت آدمی از حقایق آن». پذیر نیستی عقل کل امکانآن جز در سایه

مرزهای این زندان و عدم معرفت وی از این کشور پهناور هستی و کارگاه عظیم آفرینش 

کند که شناخت محدود و ناقص بخش کوچکی از جهان ظاهر، چنان احاطه میگاه او را آن

پندارد هیچ راز که میکند، چنانریزد و بر مرکب عجُبش سوار میی غرور به کامش میادهب

های های خویش را بر آن آگاهیی فعالیّتسر به مهری برای او باقی نمانده است،لذا همه

این نوع عقل (. 47:3177نصراصفهانی،)«کندنهد و بدان افتخار میاندک و تردیدآمیز بنیاد می

خوش پردازی دلها بپردازد به خیالکه به واقعیتت حقایق ناتوان است و پیش از آناز دریاف

 :گاه این نوع عقل خیال استاست و قبله

 ال  ـــــی عقل مفلسف شد خیقبله     ــال     ارف بود نور وصــــی عهــقبل         
 

 (477:3144مولوی،)                                                                         

 در حالی ،حرکت نماید خواهد با استدلالعقل است که میاز بیشتر نقد مولانا بر این جنبه   

هنگامی که مولانا پای استدلالیان را . توان به مقصود و مراد رسیدکه با پای چوبین نمی

دهد که با عقل جزئی و دار میگوید و به آنان هشبیند با نیشخند از آنان سخن میچوبین می

عقل . بریددهید ره به جایی نمیهایی که برای کشف حقیقت ارائه مینارسا به یاری استدلال

گیرد و انسان را دچار حیرت گر و چون و چراکننده است یقین را از آدمی میچون پرسش

 (. 344:3131ضیایی،)«البته از نوع حیرت فلسفی نه حیرت عرفانی»کند می

 ای چوبین سخت بی تمکین بود  ــپ         ودــــان چوبین بــــای استدلالیـــپ        
 

 (    347:3144مولوی،)   

عطا فرمود، امّا متأسّفانه ر و تشخیص درست از نادرست به بشرخداوند عقل را برای تفک    

نابودی بشر را با  ای که به دنبال تفرقه بودند وبود در دست عدهای شدههمین عقل وسیله
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لذا مولانا با آن عده از کسانی که با عصای این نوع . خواستندهای خود میکینه و عداوت

 : خواستند به سر منزل مقصود برسند به مبارزه برخاستعقل می

 لـــآن عصا کی دادتان؟ بینا جلی  ـل         این عصا چِبوَد؟ قیاسات و دلی              

 !آن عصا را خُرد بشکن ای ضَریر   چون عصا شد آلتِ جنگ و نفیر                      
 

 ( همان)                                                                                       

 کنددهد به خوبی هویّت آن را مشخّص میتعابیری که مولانا از عقل جزئی به دست می    

گذاردکه خواننده یا شنونده مثنوی مجال یابد تا مولانا را متّهم به باقی نمی هامیو دیگر اب

 :مخالفت با عقل نماید

 ل کلی ایمن از ریب المنون  ـــــعق          چیره،گه نگـــونل جزوی،گاه ــعق        

 (101:همان)                                                                                    

-گیرد وگاه سقوط میاین عقل به علت عدم ثبات و به جهت نوسانی که داردگاه اوج می    

گردد، این به خاطر وهم وگمانی است که کند،گاه مسلّط و چیره است وگاهی سرنگون می

همواره قرین و همنشین اوست و به همین خاطر این درجه از عقل برای درک امور و اشیا 

 :ارساستن

 ن ــــد او را وطــزآنکه در ظلمات شوی آفتش،وهم است و ظن          عقل جز       
 

 (174:همان)                                                                                         

 رـــو نظــرسکند هزوی میـــعقل جـر            ل را گفت ما زاغ البصـــعقل ک       

 ان    ـــور مردگــــاد گـــعقل زاغ استـــان             عقل ما زاغ است نور خاصّگ       
 

 (741:همان)                                                                                         

به داستان هابیل و قابیل و عقل زاغ هم رمزی از عقل جزئی و دنیایی است که تلمیح »   

چنان که در قرآن کریم  .(3147:403بهنام فر،)«زاغی که استاد قابیل در گورکنی بود، دارد

(.  7/13مائده )فَبَعَثَ اللهُ غرَُاباً یَبحَثُ فِی الارضِ لِیرُیَهُ کَیفَ یُواری سَوأة أخِیه": نیزآمده است

آن ی ومحدودهکه سرشت آن استدلالی  مولانا معتقد است که عقل جزوی عقلی است فردی

 . تواند معرفتی محدود، پراکنده و سطحی بدهدعالم حس است و فقط می
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 در درخشش کی توان شد سوی وخش؟  ست و درخش       عقل جزوی همچو برق      

 ری ــگر را که میــــــبلکه امرست اب      ر رهبری   ــــــور برق بهـــت نــنیس     
 

 (031:3144مولوی،)                                                                            

ی ناب الهی و جام عشق هنگامی که عاشق از باده. کندعقل جزوی عشق را درک نمی»      

شود زیرا عقل جزوی به و سردرگم میماند آن عاجز میاز ادراک  سرمست شود، عقل

بنابراین این نوع عقل واقعیّت . تواند سرّآن را ادراک کندندارد و نمی حقیقت عشق راهی

مقام دعوی خود را صاحب سرّ  پندارد و درشود و عشق را نوعی جنون میعشق را منکر می

ی است که واین ناشی از خودبینی عقل جز(. 33:3144ریاحی،)«شماردو واقف حقایق می

برخاستن از   عشق شرط وصول به آنامّا در».یزدد برختواند از سر هستی مجازی خونمی

« است کل  عقل  حقیقی یا  فانی شدن در معشوق سر هستی مجازی و

  (.  703:3173فروزانفر،)

 ه بنماید که صاحب سرّ بود  ـــگر چ  ــود        ر بـــل جزوی عشق را منکـــعق       
 

    (344:3144مولوی،)                                                                                          

در سنّت عرفانی ، یکی از انواع عقول مذموم و ناپسند، عقل بحثی یا فلسفی : عقل فلسفی  

های مادّی کند و همواره او را اسیر جنبهاین نوع عقل انسان را از خود خالی نمی». است

وگو ی این گونه عقل هستند در حقیقت سخرگان گفتهکسانی که شیفت. نمایدزندگی می

این (.743:3174کوب،زرین)«توانند تلقی معرفت کنندهستند و جز از راه گوش و زبان نمی

تواند به مدلول برسد شود، نمیچه برهان و قیاس خوانده مینوع عقل جز با آلت فکر و آن

 (:همان)«ماندآن خارج می ی تامگنجد و از احاطهی حس نمیولاجرم در محدوده

 عقل بحثی گوید این دور است و رو       بـــی زتأویلی محالـــی کـــم شنو   

 ( 473:3144مولوی،)                                                                                 

 ـی کـــم شنو  بـــی زتأویلی محالــ   عقل بحثی گوید این دور است و رو      

 ( 473:3144مولوی،)                                                                                 
      

 بنیادش بر خودپسندی است و همه چیز هستی را با معیار خویشعقل بحثی یا فلسفی  
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هان و رسیدن به هایی که  در جهت تعقیب امیال و حقیقت جکند و استدلالتفسیر می  

با این اوصاف .  تراشی برای زندگی انسان نیستدهد، در واقع چیزی جز بهانهکمال ارائه می

عقل برهانی از درک حقایق ایمانی عاجز است و منطق وحی انبیا و اولیا، »:توان گفتمی

نظر مولانا  .(437:3174همایی،)«تر از منطق عقل بحثی علما و حکماستبرتر و صافی

بت به فلسفه همان دیدگاه عرفا و صوفیه است که معتقدند فلاسفه با عصای عقل فلسفی نس

که حال آن. خویش سعی در شناخت هستی دارند که اساساً این از نظر عرفا پسندیده نیست

و « دل»دهند و برایعرفا و صوفیه به کشف و شهود باطنی و پالایش درون اهمیّت می» 

ی خاص ناقص و یا ل هستند و عقل و فلسفه را در این محدودهجایگاه والایی قائ« جان»

بنابراین نقد مولانا نیز بر عقل فلسفی (. 71:3144جهانگرد،)« کنندگمراه کننده ارزیابی می

. پذیری استبدان سبب است که از لوازم آن خودخواهی، حس ترفع، دیرباوری و سخت

ورزند و ند و بر خودرأیی خود اصرار میروپیروان این نوع عقل کمتر زیر بار تسلیم می

 :همین عقل است که مولانا آن را نکوهیده؛ تا حدّی که جهل را بر آن ترجیح داده است

 زیــن خرد جاهل همی باید شـــدن        دســـت در دیوانگی بایــد زدن                  

 

 (474:3144مولوی،)                                                                                    

جو بوده و آدمی را از مصالح و مفاسد موجود آگاه نگر و صلاحاین نوع عقل کلی: عقل کل

الجابری به نقل از . نگر و سودجوستبین و سطحیبر خلاف عقل جزوی که ظاهر. کندمی

( خدا)است و او ( کل)عات عقلترین مبدشریف»: گویدعربی میعقلغزالی در کتاب تکوین

به تمامی چیزها « امر»رغم این که بدون سبق ماده و زمان و علی« امر»به . آن را ابداع کرد

مادون عقل، نفس است اما بر . تعالی نیز تقدّم داردگفت که به باریتوانتقدمّ دارد، امّا نمی

م دارد و نفس مقدم بر زمان و هر عقل تقدم دارد و عقل به اعتبار ذاتی و نه زمانی بر آن تقد

 مثنویعقل کل در  (.411:3143الجابری،)«شودچه زمانی است و زمان و دهر از آن آغاز می

یکی عقل مجرد علوی مفارق از ماده و مادیات، که آن را با نفس کل »: به دو معنی است

شیاست و ی اکنند و معنی دیگر عقل کل، عقل کامل رساست که محیط به همهتردیف می

کند؛ این نوع عقل به اعتقاد مولوی مخصوص صنفی حقایق امور را به شایستگی درک می



 نقد عقلانیت در مثنوی مولانا وکلیات اقبال لاهوری

 
  

91 

تعالی است و صاحبان عقل جزئی اگر در خط خاص از بندگان مقرّب و برگزیدگان حق

ترین نزدیک صلاح و فلاح دنیا و آخرت خود باشند و بخواهند که در سیر و سلوک طریقت

ای جز این ندارند که به آن صنف ممتاز به حق را بپیمایند، چارهترین راه وصول و سالم

های متعددی از مولانا نیز در مثنوی از این نوع عقل با نام (.403:3174همایی،)«بپیوندند

 .یاد کرده است... کل، عقل الهی و غبار، عقلبیشریف، عقلاحمد، عقلعقل، عقلعقل: قبیل

 عرش و کرسی را مدان کز وی جداست داست          عقل کل و نفس کل مرد خ       

 از دیگــر مجــــو  را و  حق زو بجو    پـاک او            مظهـــر حق است ذات        

 کرد  کـــامبـــی  را دنیا، مرد   کـــام             کــرد عقل جزوی عقل را بد نام        

 (047:3144مولوی،)                                                                                     

کل در سنّت عرفانی مولانا جامع کمالات جمیع عقول است و دیگر عقول در واقع عقل    

کل زمانی که به عقل... ایمانی، عقل مکسبی واعم از عقل جزوی، عقل فلسفی، عقل

 .کل پیر و راهنمای دیگر عقول استقلرسند و در واقع عبپیوندند، به کمال می

 بین شــویکل تو باطنجهــد کن تا پیر عقل و دین شوی         تا چو عقل          

 از عدم چون عقـــل زیبا رو گشاد          خلعتش داد و هزارش نــــام داد             

 (771:همان)                                                                                         

کند که خرد، اگر چه پیر و سالخورده است به دلیل همسایگی با نفس، در پرده مولانا توصیه می    

 .کل قرین کردو کودک مانده، پس باید آن را با عقل

 ست آن دست او را دستگیردســت را مسپار جز در دست پیر        حق شده         

 پیر عقلت کودکی خو کرده است         از جوار نفس کاندر پــــرده است         

 عقل کامل را قرین کن با خـــرد         تا که باز آید خرد زان خـــوی بد          

 (077:همان)                                                                                      

رسد که عقل کل، ذات ربوبی است که صانع و تر این که گاهی به نظر میهمه مهم از    

 :مولانا در این بیت شگفت، عقل کل را چنین توصیف کرده است. آفریدگار جهان است

 ها رسل  عقل چون شاهست و صورت    این جهان یک فکرتست از عقل کل           

 (447:همان)                                                                                  
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: است که در واقع مشمول حدیث« عقل ایمانی و عرشی»گاهی مراد مولانا از عقل کل،     

در واقع عقل (. 374:3174فروزانفر،)«باشداَلعَقلُ ما عُبِدَ بِهِ الرَّحمنُ واَکتُسِبَ بِهِ الجِنانُ می»

این عقل پاسبانی است که . کندمان است و کشف و ادراک حقایق میی ایپرورده» ایمانی

کند و نگاهبان و حارس باطن و عوالم معنوی سالک داوری منصفانه می

 (.47:3144ریاحی،)«است

 عقل ایمانی چو شحنه عادل است          پاسبان و حاکم شهـــر دل است         

 دزد در سوراخ ماند همچو مــوش        همچو گربه باشد او بیــدار هوش           

 (701:3144مولوی،)                                                                           

 ، یعنی مخزن عشق «پاسبان و حاکم شهردل»کند که مولانا در این جا از عقلی صحبت می» 

ی وجود تو ی در تو هست خانهمراقب و هشیار گوید تا زمانی که چنین عقلمی. تاس

-عِقل میمولانا عقل کل را عقل(. 34:3171مصفا،)«گاه موش نفس باشدتواند عرصهنمی

 :عِقل در حقیقت اولیا هستندخواند که این عقل

 کشاند هر طرف در حکم مرّمی        عقل تو همچو شتربان تـــو شتر              

 بر مثـــال اشتران  تا  انتــــها          هـا      قــــلعقلند اولیا و ععقــل          

 (341:3144مولوی،)                                                                           

ی در این ابیات عقل هم مانند شتربان هادی و راهبر انسان است و او را از ورطه     

ی نا اولیا مظهر کمال عقل هستند که عقول آدمیان را مانند گلهدر نظر مولا. رهاندهلاکت می

مولانا . هاستی آنکشانند و عقل آدمیان مسخّر عقل و ارادهشتران به دنبال خود می

و عقل کل « قشر عقل»و « عقل پوست جو»، «عقل بند معقولات»عقل جزوی را به همچنین 

و « نور ماه»و نیز به « ز سیاهی و سپیدیعقل فارغ ا»، «عقل مغزجوی»، «عقلعقل»را به 

 :تعبیر کرده است« شب قدر»

 (434:همان)عقل آمد صفی  شهسوار عقل          فلسفی          آمد  معقولات  بند      

 . مراد مولانا از فلسفی صاحب عقل جزوی است که در بند شک و تردید گرفتار آمده است  

 (همان)ی حیوان همیشه پوست جوست  معده       ت عقلت مغز و عقل تست پوسعقل    
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شود آور میکند و یادتعبیر می« پوست»و از عقل جزوی به « مغز»به « عقلعقل»مولانا از   

 :که شأن و منزلت انسان اقتضای آن را دارد که در پی کشف حقایق اشیا باشد

 ایقان زند؟کی گام بی چون که قشر عقل صد برهان دهد               عقل کل        

 (همان)  عقل آفاق دارد پر ز ماه  عقل     سیاه              یکسر  کند ها  دفتر  عقل،        

یا « عقل جزوی»شود در حالی که عقل مغزجوی از پرداختن به قشر اشیا دچار ملال می   

  .کندبرای هر چیزی صد دلیل و برهان استنتاج می« قشرعقل»

 ین سیاه و این سپید گر قدر یافت            زان شب قدر است کاختروار تافتا       

  (  همان)بی  ز  زر همیان وکیسه ابتر است و کیسه از زر است          قیمت همیان        

کل تشبیهی از عقل« شب قدر»اشاره به حقایق عقل جزئی دارد و « این سپید و این سیاه» 

 . است

 

 اه اقبال لاهوریعقلانیت در نگ

جزوی و گانگی عقل معتقد است و ازهمان عقلاقبال نیز چون مراد خود، مولانا ، به دو

کل مولانا با همان معنا و مفهوم منتها در پوشش الفاظ دیگری برای بیان منظور خود عقل

 کوشعقل ندرت-3: بهره برده است

 انی که این اعجاز چیست؟دتاز چیست؟         هیچ میکوش و گردونعقل ندرت   

 بطـــن اوســت   عقل از زاییدگان  دار  از  آرزوست            زندگی سرمــــایه   

 (37:3144اقبال،)                                                                                

از این جهت (. 334:3173قایی،ب)«ی مسائل تازه و نادرنوگرا، جوینده»کوش یعنی؛ ندرت    

کوشد تا موارد شاذ کند که این عقل میکوش یاد میاقبال از عقل جزئی با تعبیر عقل ندرت

هستی را کشف کند امّا پرشّ عقلانی آن ی های نو و نادر جهان هستی را بشناسد و پدیده

ود را قانع کند ها و آرزوها خمحدود است؛ هر چند بتواند در جهت برآورده ساختن خواسته

 . داردامّا تلاش و تکاپویش این جهانی است و در مسیر آرزوها گام بر می

 عقل غلام-4

 زیان   و سود   برای کسب و  است  این نوع عقل در خدمت حفظ منافع مادی انسان    
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 های مادی انسان استغلامی حلقه به گوش فرمانبردار خواسته و چون کوشدمی

 ها جوید زعقل کــاردانر حفظ خویش مرد ناتوان            حیلهبهــــ          

 از پـــی دفع ضـــرر            قـــوّت تدبیر گـــردد تیزتر غلامی   در        

 اندیشی کند عقـــل غلام     پخته چون گردد جنـــون انتقــام           فتنه        

 (41:3144اقبال،)                                                                             

 عقل فلسفی-3
 تـــحکمت او بود را نابود گف لاطون زیان را سود گفت       ر افــفک       

 م هوش او سرابی آفریدـــچشـــی آفرید         فطرتش خوابید و خواب      

 ود   ــدوم بــی معن او وارفتهجاذوق عمل محروم بـــود        که از  بس      

 

 (44:3144اقبال،)                                                                               

اقبال هم معتقد است که فکر افلاطونی یا همان عقل فلسفی همه چیز زندگی را، حتّی    

دعّای خود چون و چراهای فلسفی را دهد و برای اثبات اها را وارونه جلوه میمعیار ارزش

 . کند که در عالم واقع سرابی، وهمی و خیالی بیش نیستمطرح می

 لومـب درس عـآنکه داد اندر حل          ی آخونــد روم   از قصــهی ـــآگه     

 لـات عقـــاش توفانی ظلمکشتی       زنـدان توجیهات عقـــل       ای درــپ     

 قـبیخبر از عشق و از سودای عش     ـــق        ای عشـی سینی بیگانهـــموس     

 م صد گوهر تابنده سفتــحک زو    ـراق گفــت       از تشکّک گفت و از اش     

 ودــرش هر خفی را وانمـنور فک  ـــود          های قول مشاّیین گشه دـــعق     

 رار کتبـــاس  رحـب او شـــل بر          ـــار کتـب  رد و پیشش بود انبـــگ      

 لالـــج ملاّ   بـــجست راه مکت ـــال           اد کمـــارش ز زی ـــپیر تبری      

 این قیاس و وهم واستدلال چیست؟       چیست؟      و قیل وقال ن غوغاای تــگف     

 (14:3144اقبال،)                                                                                

اقبال بر این باور است که مولانا تا زمانی که با شمس آشنا نشد، در بند معقولات فلسفی 

خویش گرفتار بود و هیچ شناختی از عالم واقع و راه وصول به حقیقت نداشت و به همین 

نوع عقل چشم انسان را دانست که این خاطر که خودش گرفتار عقل فلسفی شده بود، می
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کند چنان که اش میهای فلسفیبندد و او را دچار کبر و غرور اندوختهحقیقت می به روی

این قیاس و »:گویدمولانا نیز گرفتار چنین کبر و غروری شده بود، زمانی که شمس به او می

 :تازد؟ به قول اقبال بر شمس می«وهم و استدلال چیست

 لب ببند         بر مقــالات خــردمندان مخنــــد ! د نادانمولــوی فرمــــو     

 (14:همان)                                                                                     

. شود که انسان نتواند راهی به عالم حقیقت بیابدبا این اوصاف این نوع عقل سبب می   

عقل بهانه »تعبیر دیگر اقبال از عقل جزوی، . شودنکوهش واقع میدرنتیجه مورد انتقاد و 

این گونه عقل . برداست که مولانا جلال الدین بلخی از آن به عنوان عقل فلسفی نام می« جو

 نگرد و برای رسیدن به حقیقت به جای اینی شک و تردید می حتّی حقیقت را از پس پرده

 . های دیگری نیز بر آن می افزایدکه گرهی از موانع سدّ راه حقیقت باز کند،گره

 چه کنم که عقل بهانه جو گرهی روی گره زند          

 نظری که گردش چشم تو شکند طلسم مجاز من                                             

  ای           نرسد فسونگری خرد به تپیدن دل زنده 

                                                                         (                                                                                                                            343:همان)زکنشت فلسفیان در آر به حریم سوز و گداز من                                 

 عقل عریان-4

 زن سینا کندنقش پایش خاک را بینا کند                  ذرهّ را چشمک      

 (77:همان)ای   مایه را سرمایهبخشد این بیای                 دهد پیرایهعقل عریان را       

، عقل، (است( ص)یات منظور پیامبرکه در این اب)کل باور اقبال بر این است که بدون عقل   

اگر . این نوع عقل رمزی از عقل جزوی یا دنیایی است. عریان است و چیزی از خود ندارد

امروز زینت و زیوری دارد و در زندگی امروزی جلوه و جلایی یافته است آن نقش عقل 

ه عقل کل یعنی اگر عقل جزوی ب. ای به او بخشیده استاست که چنین سرمایه( پیامبر)کل

ی تواند دارای ارزش باشد و این همان باور مولانا است که از زبان و اندیشهبپیوندد، می

 . اقبال مطرح شده است

 عقل سفاّک -7
 ترتر، بیباکتر، چالاکپاک    تر                   عقل سفّاک است و او سفّاک   
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 عمل  میدان   باز شق، چوگانعاسباب و علل                  عقل در پیچاک        

  زندعقل، مکّار است و دامی می    ر بازو افکند            عشق، صید از زو        

 (01:3144اقبال،)                                                                         

 . دهددر این ابیات اقبال عقل را در مقابل عشق قرار می       

-ها میگیری به دنبال علّتعقل در هر تصمیمی گرفتار اسباب و علل است و در تصمیم»   

امّا . بینی نتایج این تصمیمات با شک و تردید همراه استاز همین روست که پیش. گردد

گونه گیرد و در تصمیمات خود قاطع است و دچار هیچعشق از سر یقین و ایمان تصمیم می

 (. 33:3147زایی،سرگل)«شودنمیای شبهه و شک

 (همان)عشق را عزم و یقین لاینفک است ز بیم و شک است         عقل را سرمایه ا     

 کند که هر لحظه یاد می« پرورعقل هوس»اقبال از عقل جزوی با تعبیر : پرورعقل هوس- 6

خیزد و ا عشق برمیاین نوع عقل به مبارزه ب. پروراندخواسته و آرزوی جدیدی را در سر می

 :راندعشق او را از میدان بیرون می

 (04:3144اقبال،)پرور چه کرد؟  عشق با عقل هوس ستی که هنگام نبرد          آن شنید  

کند و معتقد است نیزیاد می« عقل غلط سیر»اقبال از عقل جزوی با تعبیر: عقل غلط سیر-7

بخش شود امّا باز هم لذتها دچار خطا مییگیرکه این نوع عقل با آن که دائم در تصمیم

 .چرا که جولانگاه این نوع عقل دنیاست. است

 کجا آن لذّت عقل غلط سیر                  اگر منزل ره پیچان ندارد             

 (304:همان)که یزدان دارد و شیطان ندارد   جهانی کور ذوقی           مزی اندر             

عقل فسون پیشه نیز همان عقل جزوی است که برای پیشبرد مقاصد  :ن پیشهعقل فسو-4

در سلسله عارفان این گونه عقل در یک طرف و خود . بندددنیوی مکر و حیله را بکار می

دهد و لشکر آن شاعر یا عارف، در طرف دیگر است و به نوعی آن را مورد تحقیر قرار می

 .مکاری متّصف است گری وشمارد چون به حیلهرا هیچ می

 پیشه لشکری انگیخت      تو دل گرفته نباش که عشق تنها نیست             اگر چه عقل فسون    

 ( 344:همان)                                                                                   

 . کندرحیله یاد میپیشه با تعبیر عقل هزادر جایی دیگر اقبال از عقل فسون 
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 که میر قافله و ذوق رهزنی دارد   شمکش عقل دیدنی دارد         فریب ک  

 بیا که عشق کمالی زیک فنی دارد  ل هزار حیله مپرس          نشان راه زعق  

 (340:همان)                                                                            

گری، مکراندیشی و رهزنی دل از مختصات عقلی است که فریبکاری، حیله  :تارعقل گرف-3

-های چشمبشر متمدن توانست با میدان دادن به عقل به پیشرفت» زیرا . تازداقبال بر آن می

گیری در صحنه علم و تکنولوژی دست یابد، ولی در قبال این پیشرفت بسیاری از چیزها را 

ود بیماری شد که قادر به سیراب نمودن روح خود نبود، زیرا از دست داد و بدل به موج

آنچه که در ساخت این تمدن بدان توجّهی نشد، استفاده از سرشت انسان و احتیاجات 

-نتیجه این شد که انسانی مسلّح به ابزار و صنایع پیشرفته ولی تشنه. فطری و معنوی او بود

 (. 333:3143،نژادرضوی)«ای به دنبال سراب بوجود آمده است

 است گرفتارتر است بال گشوده  عقل تا  صبا گوی به دانای فرنگ         از من ای باد    

 پیشه جگردارتر استعشق از عقل فسون  زند، آن رام کند        گر میبرق را این به ج   

 ( 333: 3144اقبال،  )                                                                               

که افلاک را تسخیر کرده است و انسان معاصر را با این نوع عقل با این :عقل فلک پیما-01

دانش جدید آشنا ساخته و امکانات بهتری برای پیشرفت وتحول انسان فراهم آورده است 

 :خواهد بر آن شبیخون بزند وآنرا از میدان بیرون کندباز هم اقبال می

 ی درد دل از علم فلاطون بهیک ذرهما ترکانه  شبیخون به           فلک پی بر عقل 

 (411 :همان)                                                                                      

عشق را مسلمان و عقل را کافر . دهداقبال عقل را مقابل عشق قرار می :عقل زّناری-33

 . بردآورد با نیروی عشق آن از بین میوجود میکند و آن چه را عقل بهیقلمداد م

 هوس هنوز تماشاگر جهانداری است            دگر چه فتنه پس پرده های زنگاری است  

 مسلمان و عقل زناری است که عشق  بیا تراشد عقل             آنچه میزمان زمان شکند  

 (473:همان)                                                                                             

 عقل کل از نظر اقبال

 ترین نعمتی است که خداوند متعال آن را برای تعالی انسان در اختیار او قرار عقل بزرگ
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های زمین عمیق آیات و نشانهی در کلام الهی انسان نیز به تدبر و تفکر و مطالعه. داده است

اولئک کالانعام "کنندها فرا خوانده شده است و آن دسته از کسانی راکه تعقل نمیو آسمان

اما عقلی که قرآن انسان را به استفاده از آن فرا ». خواندمی( 373:قرآن،اعراف)"هُم اَضل بل

رتی پاک این گونه عقل با بصی. ی وسیع آفاق و انفس بهره ور باشدخواند باید از مطالعهمی

-تواند نتایج درستی را از قرآن اخذ کند امّا اگر این گونه نباشد عقل با وهمیاّت بازی میمی

-کل است که ما از وجود حقیقت آگاه میبنابراین به جهت عقل. بردکند و از آن لذّت می

-کل برخوردار باشد به راهی درست گام بر میاگر آدمی از عطیّه عقل. شویم

در پی  -الدین بلخیمولانا جلال -اقبال نیز مانند مراد خود  (.331:3177کیم،عبدالح)".دارد

کل تواند انسان را به سر منزل مقصود برساند و آن عقل، عقلتحسین عقلی است که می

عقل جهان گیر و جهان »، «عقل توحیدی»، «فکر روشن بین» : است که با تعابیری چون

 .بردنام می....و« عقل کل»، «عقل بلند» ،«سوز

 ای خوش آن عقلی که پهنای دو عالم با اوست        

 (411:3144اقبال،)نورافرشته و سوز دل آدم با اوست                                         

گذارد و این دنیا را که عالم اقبال موافق با عقلی است که پا بر سر هستی این جهانی می    

 .خواندصراحت دروغ و افسانه میعلل است، به  واسباب 

 عالــــم اسباب را افسانه خواند            عقـــل خود را بر سر گردون رساند         

 قطــــع شاخ سرو رعنای حیات           کــار او تحلیل اجزای حیـــــات             

 (44:3144اقبال،)                                                                                   

بندی های خود در تقسیمالدین بلخی برای بیان اندیشهگونه که مولانا جلالهمان: عقل کل-3

های وی در بیت ی عقل کل استفاده کرده است، اقبال نیز تحت تأثیر اندیشهعقلانیّت از واژه

 :کندرا نقل می« عقل کل»زیر عیناً لفظ 

 که او بیند تن و جان را به هم زان               اشی عقل کل از وی مرم      گرچه ب     

 (114:همان)                                                                                            

 ویژه به  ویژه در مثنوی معنوی و کلیات اقبال با اهتمامیمولانا و اقبال در آثار خود به     
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از این رو گاه . انداند و عقل را با تمام ابعاد و زوایای آن مورد بررسی قرار دادهعقل نگریسته

 .اند به ستایش عقل و گاه به نکوهش عقل پرداخته

است که راهبر و راهنمای « فکر روشن بین»تعبیر دیگر اقبال از عقل کل: عقل روشن بین-4

گرفتار شدن در دام حوادث زندگی با درخشش خود راه گردد و قبل از واقعی انسان می

 .دهدنجات و رستگاری را نشان می

 چون درخش برق پیش از تندر است                      بین عمل را رهبر است  فکر روشن   

  (  47:3144اقبال،)                                                                                              

-می« پرستعقل یگانه»اقبال در مضمون و محتوای ابیاتش عقل کل را : پرستعقل یگانه-3

های صعود را نامد و معتقد است این نوع عقل با یکتاپرستی و خداشناسی توانست قلّه

گیرد و رود و اوج میی خود فراتر میعقل از محدوده». بپیماید و به سر منزل مقصود رسد

 (. 74:3177ثقفی،)«یابدکند و به حقیقت دست میحضور امر قدسی و خداوند را تجربه می

 لــپی به منزل برد از توحید عق   ـــان کیف و کم گردید عقل       در جه       

 کشتی ادراک را ساحل کجاست؟  ــزل کجاست؟         ورنه این بیچاره را من      

 (70:3144اقبال،)                                                                               

کند اما این نوع الدین بلخی در ابیات خویش تقابل عقل و عشق را بیان میمولانا جلال     

ی معلم ی بین عقل و عشق را چون رابطهکند و رابطهتر میتقابل را مریدش، اقبال، تلطیف

ی مکتب عرفا نماید و پوشاند تا آن را روانهبر قامت عقل قبای عشق میداند و  و شاگرد می

خواندند ثابت نماید که نه عقل با عشق بیگانه است و به مغرضانی که عرفا را عقل ستیز می

 :ی راه حق و حقیقت استدهندهای نشاننه عشق با عقل، بلکه هر کدام به گونه

 ابیــق بیاموزد آیین جهانتـــاز عش    ش     باکی بیعقلی که جهان سوزد یک جلوه 

  از تاب و تب رومی تا حیرت فارابی    عشق است که در جانت هر کیفیتّ انگیزد        

 (303:همان)                                                                                         

ر ابیات خود عقل را به دو شعبه تقسیم کرده است یکی علامه اقبال د:بینعقل جهان-4    

بین که همان عقل و دیگری عقل جهان -ای از عقل جزوی است که نمونه -عقل خودبین 

 .دهدکل است، این نوع عقل نگاه انسان را به جهان تغییر می
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 دگـــر است شاهین  بلبل دگر و بازوی بال    بین دگر است     عقل خودبین دگر و عقل جهان  

      ی پروین دگر استآن که گیرد خورش از دانه    ــاک   خ ز ی افتاده دانه دگر است آن که برد   
                                                                                                                                 (3144:411اقبال،)                                                                                              

عقل بلند »ی نمایش اشعارش از عقل کل، تعبیر دیگر اقبال در صحنه: عقل بلند دست-7

مند برد و هر انسانی که از این نوع عقل بهره، است که انسان را به ماورای افلاک می«دست

 . تواند بر افلاک پا گذاردکند که میآن قدر مقام و منزلت پیدا می باشد،

 (333:3144اقبال،)ایمدوش ثریّا سواره ما خاکیان به             ان بگو که زعقل بلند دستبا نوری  

 

 دلایل  نکوهش عقل از نگاه مولانا و اقبال

محسوس است و راهی   ی کارکرد آن عالمگراست و حوزهپرواز و حسعقل جزئی کوته- 

این نوع عقل درصدد به دست آوردن مال و منال دنیوی است و -/. به عالم غیب ندارد

های این دنیا چنان سرگرمش نموده که به مقصود غایی و هدف از خلقت بشر خوشی

عقل -/.ماند و مطلوبش دنیا و امور دنیوی استتوجّهی ندارد و از کشف و شهود باز می

حال آن . دهد به کشف حقیقت نایل آیدهایی که ارائه میبه یاری استدلال خواهدجزئی می

که چنین امری محقق نخواهد شد چرا که این نوع عقل به جای کشف حقیقت بیشتر 

عقل جزوی گمراه کننده و منکر عشق -/.گیردپوشاند و  یقین را از آدمی میحقیقت را می

دند که حقایق را باید از طریق دل و عشق کشف حال آن که مولانا و اقبال معتقد بو. است

عقلی که -/.ی اشراقی در برابر فکر استدلالی غرب استی اندیشهکرد که این همان شیوه

مولانا و اقبال با آن سر مخالفت و ناسازی دارند بنیادش بر خودپسندی، ترفع و دیرباوری 

راستین که مظهر عقل الهی جویی است و بر عقل بنا شده است و همیشه به دنبال برتری

این نوع عقل -/. گری استاین نوع عقل معمولاً کارش سودجویی و حیله. تازداست می

ی مردم را خواستند زیردستان و عامّهبیشتر در خدمت زورمندان جامعه بوده است که می

ها پایمال کنند و در حقیقت پیروی از این نوع عقل منشأ بسیاری از اختلافات  و درگیری

مولانا و اقبال معتقدند که این نوع عقل در خدمت نفس است و انسان را اسیر -/.شده است

بندد و چون حجابی است کند و چشم انسان را بر روی حقیقت میهای نفسانی میخواسته
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-عقل جزئی از آن جهت که خام است نمی-داردا از رسیدن به مقصود باز میکه سالک ر

شود و باعث اذیّت رست تمیز دهد و همیشه مرتکب خطا و اشتباه میتواند درست را از ناد

پیش از خود دید عقلانی  مولانا و اقبال نیز مانند شعرای عارف -  /. گرددو آزار دیگران می

گشای تسلط کنند که بر حسابگری خودخواهانه مبتنی است و راهرا از این جهت محکوم می

کند و با ی ادراک این نوع عقل فقط ظواهر اشیا را درک میقوّه -/. نامشروع بر دیگران است

این همان عقل . ی ظواهر اشیا سعی بر آن دارند که به حقیقت دست یابندقضاوت درباره

 .ترین بخش شناخت استمورد نظر فلاسفه است و در نزد عرفا از جمله مولانا نازل

 

 دلایل ستایش عقل کل از دیدگاه مولانا و اقبال

ها از همین شود که هدایت و کمال واقعی آنکل موجب پیدایش علم اهل دل میعقل -

رهاند و پرستی میپرستی و نفساین نوع عقل انسان را از شهوت-/.گردددریچه حاصل می

بلندپرواز است و برای انسان مانند پر جبرئیل است -/.بنددراهه رفتن نفس میراه را بر بی

این نوع عقل به انسان معرفت و -/.رساندممکن وصال به حق میکه او را تا بالاترین حدّ

عقل راستین پا بر سر هستی این -/.شودبخشد که به یاری آن از حقیقت آگاه میبینشی می

عقل -/.خواندگذارد و این دنیا را که عالم اسباب و علل است دروغ و افسانه میجهانی می

بل از گرفتار شدن انسان در دام حوادث زندگی کل راهبر و راهنمای واقعی انسان است و ق

ی هلاکت دهد و او را از ورطهبا درخشش خود راه نجات و رستگاری را به او نشان می

 .کندی ایمان است و حقایق امور را به شایستگی درک میاین عقل پرورده-/.رهاندمی

 

 ی عقلانیتتشابهات و مفترقات فکری مولانا و اقبال درباره

نا و اقبال آن عقلی را که منشأ خودخواهی و ترفع و دیرباوری است و در واقع مغلوب مولا 

ی سخنشان به شدت مورد انتقاد قرار دادند و آن نوع عقلی را که نفس شده با تازیانه

دیگر این . ستایندها میکند با زیباترین واژهی انسانی را تضمین میسعادت انسان و جامعه

تواند د اگر عقل جزوی به عقل کل بپیوندد در صورت توفیق الهی میکه هر دو معتقدن
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اقبال نیز مانند مولانا عقل را به انواعی تقسیم نموده . انسان را به سر منزل مقصود برساند

است، منتها تفاوت مولانا با اقبال در این خصوص غالباً تفاوت در سبک بیان و تعبیراتی 

ها دارد که این نشانگر پیشرفت زمان و تغییر و زمانی آناست که ریشه در شرایط متفاوت 

هر چند . ی اندیشمندی چون اقبال چیزی شگفت نیستتحوّلی است که ابداع آن در اندیشه

شاید بعضی از اندیشمندان بر این نظر باشند که دید مولانا و اقبال بخاطر شرایط زمانی و 

ح اجتماعی و سیاسی است حال آن که مکانی متفاوت است و اقبال یک اندیشمند و مصل

مردان در ظاهر امر شاید چنین باشد امّا وقتی که در افکار این بزرگ. مولانا عارف است

یابیم که مولانا هم یک مصلح اجتماعی بزرگ بوده امّا تر غور و تعمّق کنیم، درمیبیش

های مینهخواهد با خشکاندن زای و اساسی است که میی او ریشهی مبارزهشیوه

های ی تمام مفاسد و تباهیپرستی که ریشهناهنجارهای اجتماعی مثل خودخواهی و نفع

های به عبارتی دیگر مبارزه مولانا با بیماری. بشری است، جامعه را اصلاح کند جامعه

توان گفت که به اختصار می. روحی و روانی جامعه حالت پیشگیرانه دارد نه عارضه درمانی

تر امّا در مثنوی های جوامع بشری آشکارتر و ملموسمبارزه اقبال با مشکلات و ناهنجاری

 :گویدبه طوری که وی در غزلیاتش در این خصوص می. تر استتر و پنهانعمیق

 های  بیخشان از راه پنهان بشکنم چون اصل             بینی غم مخور     سبز گر طاغیان باغ دو روزی 

 (734: 3140مولوی، )                                                                                          

یکی از وجوه : هایی هم در نوع نگاه این دو عارف بزرگ وجود داردعلاوه بر این تفاوت  

ثنوی در الدین بلخی در مگیری از تقابلی باشد که مولانا جلالتواند در بهرهافتراق می

این . گیردای در نظر میوی برای  جولان هر کدام جبهه. بردخصوص عقل و عشق بکار می

ی ی بین عقل و عشق را چون رابطهکند و رابطهتر مینوع تقابل را مریدش، اقبال، تلطیف

ی مکتب عرفا پوشاند تا آن را روانهداند و  بر قامت عقل قبای عشق میمعلم و شاگرد می

-و ثابت کند که نه عقل با عشق بیگانه است و نه عشق با عقل، بلکه هر کدام به گونه نماید

 . ی راه حق و حقیقت استدهندهای نشان
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 نتیجه

این عقل از . خداوند عقل را برای تفکر و تشخیص درست از نادرست به بشر عطا فرمود   

-های متفاوت مورد دستهبا نام نظر مولانا و اقبال به دو دسته عقل جزوی و عقل کل منتها

ی سعادت بشری است و انسان بندی قرار گرفت که عقل کل عقلی است که تضمین کننده

رساند امّا عقل جزئی به خاطر محدودیتی که دارد و از طرف دیگر را به سر منزل مقصود می

ا با آن عده از گیرد لذا مولانشود مورد نقد و انتقاد قرار میخیلی زود مغلوب نفس واقع می

خواستند به سر منزل مقصود برسند و در کسانی که با عصای این نوع عقل به خیال خود می

ها بلکه برای رفتند به مبارزه برخاست و این مبارزه نه برای شکست آنواقع به بیراهه می

نوع عقل گاه که این در سنت عرفانی مولانا آن. کننده بودها از چنگال عقل فلجرهایی انسان

کند، مورد نکوهش بست گرفتار میشود و او را در محدودیت و بنمانع پیشرفت انسان می

آموزد، گاه که زیبا زیستن و درست اندیشیدن را به انسان میشود و آنو تحقیر واقع می

به هر روی ناسازی و نقد مولانا و به تبع وی، علامه اقبال لاهوری . یابدارزش والایی می

با عقل بحثی یا همان عقل فلسفی است که بنیادش بر خودپسندی بنا شده است و  بیشتر

دهد، در واقع چیزی ها و منطقی که این نوع عقل در جهت رسیدن به کمال ارائه میاستدلال

در این باره اقبال بر این باور است که مولانا تا . تراشی برای زندگی انسان نیستجز بهانه

نا نشده بود، خودش در بند معقولات فلسفی خویش گرفتار بود و زمانی که با شمس آش

هیچ شناختی از راه وصول به حقیقت نداشت و به همین خاطر که خودش گرفتار عقل 

بندد و او را دانست که این نوع عقل چشم انسان را به روی حقیقت میفلسفی شده بود می

مام این احوال، مولانا به طور کلی عقل را با ت. کندمی های فلسفیدچار کبر و غرور اندوخته

نماید؛ عقل جزئی شمارد بلکه آن را به دو نوع عقل جزئی و عقل کل تقسیم میمردود نمی

ی خدا و  نیروی مثبت دنیای شود امّا عقل کل، آفریدهعلم تقویت می از طریق تحصیل

ارشاد نشود راهی در صورتی که عقل جزئیِ دنیوی توسط عقل معنوی و کل . معنوی است

چرا که عقل جزئی عقلی است فردی و دارای . بجز گمراهی پیش روی انسان نخواهدگشود

تواند معرفتی محدود، پراکنده ی آن عالم حس است و فقط میسرشت استدلالی و محدوده

اقبال نیز مانند مولانا عقلی را تحسین می کند که بتواند انسان را به سر منزل .و سطحی بدهد
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آدمی باید به کمک ذکر و فکر، استفاده از نیروی عقل . است صود برساند و آن عقل کلمق

ی حقایق است، کل و به اختیار درآوردن عقل جزئی، خود را به عقل کل که همان سرچشمه

نظر علامه اقبال در خصوص این . برساند که البته رسیدن به آن مشروط به توفیق الهی است

یدگاه  مولاناست، وی نیز با همان نوع نگاه این مسئله را دنبال موضوع در واقع همان د

های متفاوت و نوینی از عقل جزئی و کل یاد کرده است که این نموده است، منتها با نام

ی اندیشمندی چون نشانگر پیشرفت زمان و تغییر و تحوّلی است که ابداع آن در اندیشه

هم در نوع نگاه هر یک از این دو عارف بزرگ هایی البته تفاوت.اقبال چیزی شگفت نیست

گیری از تقابلی باشد که تواند در بهرهیکی از وجوه افتراق نگاه مولانا و اقبال می: وجود دارد

شود و برای  جولان هر کدام الدین بلخی در مثنوی بین عقل و عشق قایل میمولانا جلال

ی بین کند و رابطهتر میش، اقبال، تلطیفاین نوع تقابل را مرید. گیردای در نظر میجبهه

پوشاند داند و  بر قامت عقل قبای عشق میی معلم و شاگرد میعقل و عشق را چون رابطه

ی مکتب عرفا نماید و ثابت کند که نه عقل با عشق بیگانه است و نه عشق با تا آن را روانه

که ی آخر ایننکته. قیقت استی راه حق و حدهندهای نشانعقل، بلکه هر کدام به گونه

های مفاسد فردی و مولانا دنبال تعالی روحی فرداست و سعی دارد با خشکاندن ریشه

که خود عامل تباهی جامعه بشری است، ... پرستی و اجتماعی از قبیل خودخواهی، نفع

ی هسعادت را برای زندگی بشری رقم بزند امّا علامّه اقبال یک مصلح اجتماعی است و شیو

. تر از مولاناستهای جوامع بشری آشکارتر و ملموسمبارزه وی با مشکلات و ناهنجاری

وی درصدد مبارزه با استعمار است و می کوشد تا با خودآگاهی استقلال و عظمت را به 

 .ها را از زیر یوغ استعمار نجات دهدمسلمانان برگرداند و آن
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Comparative Analysis of Rationality in Mowlana's Mathnavi and 

Eqbal's Divan 

  Abstract                                                                                                                                                                                           

Iqbal is one of the Mowlana followers who directly and indirectly has been influenced by 

Mowlana's glorious thoughts. Rationality is one of the most evident subjects which is highly 

reflected both in Mathnavi and Iqbal's Divan. But as both Mowlana and Iqbal have admired 

wisdom in some poems and  criticized it in other places, some of the scholars have caused 

them as anti-wisdom. Therefore authors in this paper have attempted to comparatively justify 

wisdom and rationality in their works. Findings indicate that they are not only anti-wisdom 

but they have provided the best and most beautiful praises about wisdom. However, since this 

bliss in the hand of some ignorant and selfish people has caused conflicts between nations, it 

has ruined the society instead of guiding it. In fact their problem is with philosophical wisdom 

and it is a social reaction that indicates a divine thinking style that tries to release wisdom 

from ego (nafs). The main difference between Mowlana and Iqbal is that Mowlana is seeking 

spiritual transcendence and tries to rectify the society by draining the roots of corruption, but 

Iqbal is a social reformist that aims at making a society which be able to release from self 

losing and to fight against colonization by self awareness.                                                          

                       

Key words: Mowlana Jalaladdin, Iqbal, Mathnavi, Iqbal's Divan, 

criticism of Rationality.                                                                           

  
 


